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فرهنگی

   سریال »از یاد رفته« به کارگردانی 
برزو نیک‌نژاد جدیدترین اثر 

شما در شبکه نمایش خانگی 
است. چرا به‌عنوان بازیگر تنها با 

برزو نیک‌نژاد کار می‌کنید؟
مـــن از طریق برزو نیک‌نژاد به ســـینما 
معرفـــی شـــدم و از ابتدا که با ایشـــان 
کار کردم، همیشـــه نقش‌های بســـیار 
خوب داشـــتم. در حقیقت هیچ زمان 
هیـــچ نقشـــی کـــه پیچیدگـــی بســـیار 
خاصـــی داشـــته باشـــد کـــه بخواهـــم 
خـــودم را در قالب شـــخصیت دیگری 
ببینـــم، نبوده اســـت. هـــدف بازیگری 
برای من صرف معروف شـــدن نیست. 
اگـــر امروز بـــه من بگویند که دو ســـال 
بازیگـــری را کنـــار بگـــذار، می‌گویـــم: 
»باشد.« چراکه به دنبال کسب تجربه 
و بـــازی در یک نقش جذاب هســـتم. 
دوســـتان همیشـــه به مـــن می‌گویند 
کـــه پـُــرکار هســـتم امـــا کارگردانـــی که 
من با ایشـــان کار می‌کنـــم و همچنین 
تیـــم مورد علاقـــه‌اش، پرُکار هســـتند. 
واقعیت این اســـت که بـــرزو نیک‌نژاد 
با یکســـری افراد مشـــخص بـــه صورت 
سینوســـی کار می‌کنـــد. در حقیقـــت 
ایشان تیم مشخص و همچنین علاقه 
به یکســـری بازیگر دارد کـــه حتماً باید 
در ایـــن تیـــم باشـــند. سیســـتم کاری 
ایشان بدین صورت اســـت که گروهی 
را بایـــد کنـــار هـــم داشـــته باشـــد تـــا 
انگیزه‌ای برای ســـاخت اثـــر پیدا کند. 

گُنگ و مرموز بودن »میترا«ی 
سریال »از یاد رفته« شبیه به 

کاراکتر شما در سریال »مرداب« 
است که البته تفاوت‌هایی هم 

دارد اما همین مسأله نشان از 
علاقه شما به ایفای نقشی با 
گره‌های درونی دارد. »میترا« 

در ادامه سریال قراراست 
شگفت‌زده‌مان کند؟

روزی که فیلمنامـــه را خواندم، متوجه 
شـــدم کاراکتر »میترا« برای من اســـت 
بـــدون اینکـــه بخواهـــم بـــه آن فکـــر 
کنـــم. عقـــده و گره‌هـــای درونـــی یکی 
از ویژگی‌هایی اســـت که این ســـال‌ها 
در نقش‌هایم وجود داشـــته است. به 

عنوان مثـــال »ویدا« ســـریال »مرداب« 
نیـــز این‌گونه بـــود. »مریـــم« در فیلم 
ســـینمایی »دوزیســـت« آنقـــدر جوان 
بود که در شـــخصیتش گرهی نداشت 
امـــا »ویـــدا« و »میتـــرا« پرُ از گـــره بوده 
و هســـتند. »میترا« در ســـریال »از یاد 
رفته« کاراکتری‌ســـت که در خانواده‌ای 
بـــزرگ شـــده و شـــخصیت  متمـــول 
مســـتقل و تحصیل‌کرده دارد و اساســـاً 
پزشـــک اســـت که اتفاقـــاً بـــا »ویدا«ی 
ســـریال »مرداب« در همینجـــا تفاوت 
دارد. »میتـــرا« روی لبـــه تیـــغ حرکـــت 

می‌کند یعنی می‌توانـــد کاراکتری کاملاً 
ترســـناک و شـــنیع و بدون ترس برای 
یـــک خانـــواده باشـــد و از ســـوی دیگر 
می‌توانـــد فـــردی بی‌خیـــال باشـــد. با 
پلان‌هایـــی که مـــن از »میتـــرا« دیدم، 

اتفاقـــات خوشـــی را رقـــم نمی‌زند!

در زمان‌های نه چندان دور 
برخی از سریال‌ها آنقدر مخاطب 

داشت که وقتی بازیگرش 
در خیابان راه می‌رفت، 

علاقه‌مندانی که آثار آن هنرمند 

را دنبال می‌کردند به اسم کاراکتر 
سریال صدایش می‌زدند. برای 
شما به واسطه »از یاد رفته« این 

اتفاق افتاده است؟
آخریـــن بار اســـمم را بـــا کاراکتـــرم در 
سریال »آفتاب پرســـت« صدا می‌زدند، 
اما در حال حاضر و با کمال خرســـندی 
از اینکـــه مخاطبـــان »از یـــاد رفتـــه« را 
دنبـــال می‌کننـــد، »میتـــرا« صدایـــم 

می‌زننـــد.

یکی از نقاط جالب توجه »از یاد 
رفته« هم‌بازی شدن بازیگران 

جوان با هنرمندانی‌ قدیمی و 
توانمندی است که چهره و چه 

بسا سلبریتی محسوب می‌شوند. 
تجربه همکاری شما با این 
عزیزان به چه صورت بود؟

مـــن در تمـــام مـــدت همـــکاری‌ام بـــا 
بـــرزو نیک‌نـــژاد، بـــا کالکشـــن رنگی از 
بازیگـــران خوب ایـــران و بـــه اصطلاح 
سوپراستارها کار کردم؛ از امیر جعفری 
گرفتـــه تـــا شـــهرام حقیقت‌دوســـت و 
پانتـــه‌آ پناهی‌هـــا و... چیزی کـــه آقای 
نیک‌نـــژاد در کار خود بشـــدت رعایت 
می‌کند، پالت رنگی بشـــدت درســـت 
از بازیگـــران اســـت. ایشـــان تجربه‌ها 
را کنـــار هم می‌گـــذارد و هر ســـکانس 
سبک و ســـنگینی‌اش آن قدر در توازن 
قـــرار می‌گیـــرد کـــه مـــن بازیگـــر لذت 
می‌برم. رنگ‌ها بســـیار درست رعایت 
می‌شـــود و من چقدر خوشـــبختم که 
توانســـتم کنار ایـــن عزیـــزان کار کنم. 
مـــن واقعاً یک ســـفر عجیـــب و غریب 
‌9ماهه را با این تعداد تجربه پشـــت سر 
گذاشـــتم و هـــر روز از آنها یـــاد گرفتم. 
ایـــن تـــوازن قطعاً بـــرای کارگـــردان نیز 
شـــیرین و در عین حال چالش است.

نکته‌ای هست که بخواهید 
درباره سریال »از یاد رفته« به 

مخاطبان بگویید؟
مخاطبـــان صبر کننـــد. »از یـــاد رفته« 
یکی از قشـــنگ‌ترین قصه‌هایی است 
کـــه یـــک نفـــر می‌توانســـت برای‌مان 
بگوید. بـــا آن همـــراه شـــوید و ببینید 

بشنوید. و 

هدفم از بازیگری، معروف شدن نیست
الهام اخوان بازیگر سریال »از یاد رفته« در گفت‌و‌گو با »ایران«:

»از یـــاد رفته« عنوان ســـومین اثر برزو نیک‌نژاد برای شـــبکه نمایش خانگی اســـت که دوشـــنبه‌ها از پلتفرم 
فیلم‌نـــت پخش می‌شـــود. این ســـریال دربـــاره یک خانـــواده متمول اســـت که هر کـــدام رازهایـــی مخوف 
در ســـینه دارند. تاکنون 5 قســـمت از آن منتشـــر شـــده و اگرچه قضاوت درباره آن زود اســـت اما تـــا به اینجا 
نقدهـــای بســـیاری از جملـــه کلیشـــه‌ای بـــودن موضوع ســـریال مورد بحـــث قـــرار گرفته اســـت. پخش این 
ســـریال بهانه‌ای شـــد تا بـــا الهام اخـــوان به‌عنوان یکـــی از بازیگران این اثر درباره مســـیر کاری‌اش، ســـریال 
»از یـــاد رفته« و نقشـــی کـــه در آن ایفا می‌کنـــد و همچنین نقدهایی که بدان شـــده اســـت، گفت‌و‌گو کنیم.

بزرگ‌ترین چالشم بازی کردن با فرهاد اصلانی بود
بزرگ‌تریـــن و جالب‌تریـــن چالش من بازی کردن بـــا فرهاد اصلانی 
بود و زمانی که قســـمت 5 پخش شـــود، شـــما متوجه آن می‌شوید. 
جذاب‌تریـــن اتفاقاتـــی که می‌شـــد بـــرای بازیگـــر جـــوان نوپا پیش 
بیاید، همبازی شـــدن با چنین اســـطوره‌ای در بازیگری اســـت. این 
باعث می‌شـــد من مـــدام تمرین و تمرکـــز کنم و شـــیطنت نکنم تا 

کارم درســـت از آب دربیاید.

برش

گفت و گو

سپیده شریعت رضوی
روزنامه نگار

فیلـــم »پیرپســـر« مبتنی بـــر یک ایـــده مرکزی 
بکـــر در فیلمنامه اســـت کـــه بـــا اقتباس‌های 
ســـنجیده از ادبیـــات غنـــی داســـتانی، ضمن 
پرداخت‌های پروســـواس روایی، در تمهیدات 
بصری نیـــز پرمغـــز ظاهـــر می‌شـــود. به‌عنوان 
مثـــال در آغاز فیلم، بـــا رد و بدل شـــدن چند 
دیالوگ اولیه توســـط علی و رضا، پیش از آنکه 
دوربین به ســـراغ غلام باســـتانی برود، بیننده 
با خـــرده اطلاعاتی کـــه از دل همین دیالوگ‌ها 
دســـتگیرش  شـــخصیت  ایـــن  درخصـــوص 
می‌شـــود، می‌توانـــد یک شِـــمای کلـــی از غلام 
در ذهنـــش بســـازد و طولی نمی‌کشـــد که این 
جزئیـــات برای معارفه شـــخصیت در ســـناریو، 
بلافاصلـــه بـــرش می‌خورند به معرفـــی همان 
شـــخصیت در تصویر. پیرمـــردی فربه، فحاش 
و هوســـران کـــه کارش دعـــوا و معرکه‌گیری در 
کف خیابان و خانه است؛ کلیدهایی که از دل 
روایـــت به تصویـــر‌ می‌روند تا با بســـتن موهای 
آشفته و ریش‌های‌ آنکادر شـــده او در خیابان، 
از یـــک هیـــولای دفرمـــه بـــا موهای آشـــفته و 

هیکلـــی قنـــاس، در خانه پرده‌بـــرداری کنند.
نمونـــه بـــارز ایـــن اشـــارات بصـــری در همین 
میزانســـن‌‌ها نمـــود پیـــدا می‌کنـــد، در همین 
حداقـــل نورپـــردازی بـــرای خانه با بیشـــترین 
تأکیـــد بـــر رنگ‌مایه ســـبز کـــه اگر بـــه صورت 
ضمنـــی، ملـــک مصـــادره شـــده توســـط غلام 
را بـــه اتمســـفری همچـــون فاضلابـــی تیـــره و 
تـــار تشـــبیه می‌کننـــد، می‌بینیم که بـــا تأکید 
بـــر تمیزکاری‌هـــای علـــی و اســـتفاده رضـــا از 
حشـــره‌کش برای کشـــتن غلام در پـــرده آخر، 
حال به شـــکلی عینی، به کمپوزوسیون صحنه 
معنـــا می‌بخشـــند؛ هرچند که این نور ســـبز در 
پســـتوی سمســـاری و پاتوق غـــام و همچنین 
ترک آن میهمانی زیرزمینی توســـط علی و رعنا 
همچنـــان به چشـــم می‌آیـــد و همانقـــدر مهم 
و معنـــادار اســـت که نـــور قرمز نقش بســـته بر 
چهـــره رعنـــا در کافی‌شـــاپ، می‌توانـــد حـــس 
عشـــق را تـــوأم بـــا جذابیتـــی محســـوس برای 

علـــی، بـــه بیننده القـــا کنـــد. ایـــن نمایه‌های 
بصری برخاســـته از میزانســـن‌، علاوه بر غلام، 
همچنین در شـــخصیت‌پردازی دیگر کاراکترها 
مشهود هســـتند و می‌توانند به شکل آکسسوار 
ظریفی در سمســـاری، کنار آوایی آرامش‌بخش 
در تدویـــن قـــرار بگیرنـــد و شـــخصیت رعنا را 
معرفی کنند؛ یا به شـــکل پیراهن مشکی علی 
ظاهر شـــوند تا رضا با اشـــاره به آن، حال نزار و 

افســـرده علی را نشـــانه برود.
همه این ویژگی‌هـــای فرمال بـــه کمک روایت 
می‌آیند، در پیشـــبرد قصه نقـــش دارند، جهان 
فیلـــم را معرفی می‌کنند و بیننـــده با آن ارتباط 
می‌گیـــرد تا دو‌ ســـاعت از فیلم بگـــذرد و آماده 
شـــویم به عزیمتی تدریجـــی از دل چندژانر به 
ژانرهایـــی دیگـــر؛ از درامی بـــا لایه‌های کمدی 
ســـیاه و ویژگی‌هـــای عاشـــقانه، برســـیم بـــه 
حـــال و هوای وحشـــت، تریلر روان‌شـــناختی، 
دلهـــره هیچکاکی بـــا رگه‌هایی از فضـــای نوآر و 

دســـت‌آخر جنونی تارانتینویی.
بی‌تردیـــد تأکیدهای صوتـــی در تدویـــن برای 
القـــای التهـــاب قابل توجـــه و البتـــه که لحظه 
لیـــز خـــوردن روی خـــون، چپ چشـــم بودن 
علـــی و معنـــا یافتـــن ســـیلی‌های اگزوتیک دو 
بـــرادر، در پرده آخر تماشـــایی اســـت اما اتکای 
چند دقیقه‌ای روی شـــاخ غـــام و صحنه‌های 
اضافی در اختتامیه )مثل پاک کردن اســـتفراغ 
در حمـــام(، باعـــث شـــده ریزه‌کاری‌هایـــی از 
ایـــن قبیل، چنـــدان مؤثر نباشـــند و کارگردان 
به‌قـــدری درگیـــر توضیحـــات طولانـــی، چه در 
قصه‌پردازی و چه در تصویرســـازی می‌شـــود که 
با وســـواس کنترل نشـــده‌ای، حتی ســـکانس 
آخـــر با یک نمای متوســـط و مناســـب به پایان 

نمی‌رســـد و ناچـــاراً هـــر ســـه شـــخصیت صید 
قاب‌هـــای اضافـــی کلوزآپ می‌شـــوند.

اســـت.  ساختارشـــکن  فیلـــم  مجمـــوع  در 
شـــجاعتش را دارد تا تابوشـــکنی کنـــد، از آثار 
غنـــی ادبیـــات ایـــران و جهـــان وام بگیـــرد، با 
همین دستمایه قصه بگوید، شخصیت تعریف 
کند، موقعیت بســـازد، به تاریخ ســـینما ارجاع 
بدهد و از ناپدری ســـالاری پیرمرد دهشـــتناکی 
پرده بـــردارد کـــه تجلی یـــک ابرآنتاگونیســـت 
چندلایه و متمایز در تاریخ ســـینمای ماســـت.

بازیگـــران  ترکیـــب  اســـت.  جســـور  فیلـــم 
قدرتمنـــدی دارد. یـــک حامد بهـــداد آرام، لیلا 
حاتمی جـــذاب و محمد ولـــی‌زادگان مکمل را 
نشـــان‌مان می‌دهد و با یک حسن پورشیرازی 
بی‌نظیر طرف هســـتیم که بـــا اکت‌هایی چند 
وجهـــی، میمیک‌هایی متناقـــض، لحنی بامزه 
و ایضـــاً ترســـناک، تکنیک‌های برآمـــده از تئاتر 
را در قالـــب ســـینما ترجمه کرده و دســـت آخر 
اجرایی به‌یادماندنی و شـــگفت‌انگیز را از خود 

به نمایـــش می‌گذارد.
بـــا آنکـــه تمـــام مشـــکل فیلـــم بـــه یک ســـوم 
انتهایی‌اش مربوط می‌شـــود و در یک ساعت 
آخر، فیلمنامه اســـیر مکث‌های زیـــاد و گرفتار 
خرده‌پیر‌نگ‌هـــای متوالـــی و گره‌هـــای اضافی 
و کـــم‌ ارزش شـــده، امـــا مجموعـــاً »پیرپســـر« 
دشـــنه‌ای اســـت بر دل تابوهای همیشـــگی و 
ممیزی‌های فیلمســـازی در ایران، ســـه ساعت 
جســـارتی‌‌ ســـتودنی کـــه مقامات بـــه اصطلاح 
تصمیم‌گیـــر، چهـــار ســـال از نمایشـــش ترس 
داشـــتند؛ حتـــی اگـــر تنهـــا بخواهیـــم از ایـــن 
حیث به ماجرا نگاه کنیم، »پیرپســـر« کماکان 

شایســـته تقدیر است.
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